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تا قبل از سال 1380 پدیده ای به نام سریال مناسبتی رمضان وجود نداشت. 
درســت اســت که گهگاه به دلیل تداخل رمضان با عید نــوروز یا دهه  فجر 
ســریال هایی با حال وهوایی مرتبط با هردو مناســبت پخش می شــد، اما 
شــبکه های تلویزیونی ملزم به آماده کردن ســریال مناسبتی برای رمضان 
نبودند. ماجرای ســاخت سریال رمضانی از ســال 80 و با ساخت دو سریال 
»گمگشــته« و »یادداشــت های کودکی« رقم خورد. پخش این دو سریال 
کمدی در شــب های ماه رمضان به قدری برای مخاطبان خوشــایند بود که 
از آن به بعد ساخت سریال های مناســبتی رمضان به یک اصل در تلویزیون 
تبدیل شد. رقابت میان شــبکه ها برای تولید بهترین سریال رمضانی شدت 

گرفت. ماحصل این رقابت هم سریال های موفقی بود که تا پایان دهه 80 در 
ماه رمضان ها شاهدش بودیم. از شــروع دهه 90 از شدت این رقابت کاسته 
شــد و با وجود تولید و پخش ســریال های رمضانی، اما دیگر هیچکدامشان 
به اندازه ســریال های دهه 80 آثار قابل توجهی نبودند. از یک طرف با حذف 
برخی کارگردان های کاردرست، پای کمدی های ضعیف و سریال های بسیار 
معمولی به میان آمد و از طرف دیگر سریال هایی ســاخته شدند که ارتباط 
معنایی خاصی با این ماه نداشتند. سریال هایی بودند که می شد در هر زمان 
دیگری آنها را روی آنتن برد. در این پرونده به بهانه  گذشت دو دهه از شروع 
تولید سریال های رمضانی، 10 سریال شــاخص رمضان و پنج کاراکتر ویژه  
سریال های این ماه را به انتخاب هفت صبح معرفی می کنیم. علاوه برآن مروری 
داریم بر حواشــی ســریال های مربوط به این ماه. همچنین روایتی خواهیم 

خواند از علیرضا افخمی، کارگردان و نویسنده سریال های ماورایی رمضان. 

مرجان فاطمی  
هفتصبح

سلاطین رمضان در قرن گذشته

من را هُل دادند که ماورایی بنویس و بساز!

پرونده ای برای معرفی 10 سریال برتر رمضان و پنج شخصیت شاخصی 
که در این ماه خلق شدند. به همراه روایتی از علیرضا افخمی، کارگردان و 

نویسنده آثار ماورایی و مرور حاشیه های سریال های رمضانی

روایت علیرضا افخمی، رکورددار ساخت سریال های مناسبتی رمضان از تولید اولین سریال رمضانی تلویزیون و توجه ویژه به 
سریال های کمدی و ماورایی برای این ماه

علیرضا افخمی را مي شود يک جورهايی پدر معنوی سريال های 
ماه رمضان دانســت. درواقــع زمانی که پخش ســريال های 
ماه رمضانی در شبکه سه با ســريال »گمگشته« کلید خورد، او 
به همراه ســیدمجید میرمیران، مدير وقت گروه فیلم و سريال 
شبكه سه، در سمت ناظر کیفی، تصمیم گیرنده اصلی آن بودند. 
بعد از آن بود که موج ساخت سريال های رمضانی شکل گرفت 
و رقابت میان شبکه ها به میان آمد. افخمی به عنوان کارگردان 
سريال رمضانی هم رکورددار است. از بین پنج سريالی که ساخته، 
چهارتايشان رمضانی بوده اند: »او يک فرشته بود«، »زيرزمین«، 
»پنجمین خورشید« و »پنج کیلومتر تا بهشت«. از سال 80 تا 87 
در بیشتر سريال های رمضانی شــبکه سه، به عنوان ناظر کیفی 
حضور داشت و فیلمنامه دو سريال اغما و روز حسرت را نوشت. 
بعد از آن هم چندسالی است که به عنوان مشاور و تهیه كننده در 
برخی پروژه های رمضانی حضور داشته. درواقع يکی از مهم ترين 
گزينه هايی است که مي شود سیر ســريال های رمضانی را با او 

مرور کرد.

طرح باکس رمضان و استارت آن با سريال »گمگشته« در سال 
80 چطور زده شد؟

آن سال آقای صافی مدیر شبکه بود و من و آقای میرمیران هم بخش 
نمایشی شبکه سه را اداره مي كردیم. آقای میرمیران مدیریت عالی اي 
داشت و من هم به عنوان مشاور و همکارش عمل مي كردم. میرمیران 
طرحي چهار، پنج صفحه ای را از آقای کاظمی پور گرفت و به نظرش 
جذاب آمد. بعد من هم خواندم و گفتم جذاب است. هردو به این توافق 

رسیدیم که »گمگشته« را برای رمضان بسازیم. 
چرا يک مرتبه فکر کرديد نیاز است که در شب های ماه رمضان 

سريال پخش شود؟
قبلا هم اگر یادتان باشد در رمضان سریال پخش مي شد. منتها یک 
حکم مدیریتی از طرف مدیرکل ســیما وجود داشت که در رمضان 
کارها باید بسیار سنگین باشند. فضای شاد و شوخی و ... به هیچ عنوان 
نباید شــکل بگیرد. یک جورهایی کارهای مناسبتی رمضان و محرم 
شبیه به هم بود. تا اینکه فکر مي كنم در دوره معاونت آقای مهاجرانی 

یا پورنجاتی سیاست گذاری در این زمینه عوض شد. گفتند رمضان 
باید شاد باشــد. ماه مبارک اســت و چرا باید چنین دیدگاهی وجود 
داشته باشد که برنامه ها شاد نباشند؟ »گمگشته« اولین سریال مفرح 

و طنزی بود که در باکس رمضان روی آنتن می رفت.
 از زمان »او يک فرشــته بود« ژانر جديدی در سريال های 
رمضانی به واسطه شما پايه گذاری شد؛ سريال های ماورايی. چه 
اتفاقی افتاد كه پاي شیطان را به سريال هاي رمضاني باز كرديد؟

ماجرا از یک طرح 10 صفحه ای شروع شــد که آقای کاظمی پور داد 
و حس کردیم خوب است ساخته شــود. منتها چندماه بیشتر وقت 
نداشتیم. آن موقع آقای پورحسین مدیر شبکه دو بود و آقای میرمیران 
معاونش. با من مشورت کردند. دنبال کارگردان گشتیم. آن موقع تازه 
از »تب سرد« فارغ شده بودم و در شبکه سه هم کار »وفا« را داشتند 
شروع مي كردند وآقای تخشید از من خواسته بود ناظر کیفی آن باشم. 
چهار ماه مانده بود به رمضان. به هرکس می شناختیم، متوسل شدیم 
که بیاید »او یک فرشته بود« را بســازد، مثل مسعود کرامتی، بهرام 
بهرامیان و ... ولی همه از زمان کمی که در اختیار داشتند، ترسیدند. 
كار به جایی رســید که دیگر عملا گزینه دیگری جز خود من وجود 

نداشت. به ناچار آقای میرمیران حکم کرد که خودم بسازم. 
شکست »پنج کیلومتر تا بهشــت« که رمضان 90 روی آنتن 
رفت، به اين دلیل نبود که آن زمان احساس مي كرديد در زمینه 

ساخت سريال ماورايی به تخصص خاصی رسیده ايد؟
من به شدت با این مخالفم که پنج کیلومتر تا بهشت شکست خورده. 
اگر به آمار نظرسنجی مخاطبان در آن زمان برگردید، متوجه می شوید 
که ما مقام اول را در آن ســال به دســت آوردیم. سال 84 هم او یک 
فرشــته بود با متهم گریخت رضا عطاران همزمان بود که ســریال 
عطاران 90 درصد رای داشــت و ســریال من 89 درصد، اما میزان 

مطلوبیت او یک فرشته بود بالاتر بود و نهایتا ما رتبه اول را گرفتیم.
 اما آن شگفت زدگی که مردم در زمان تماشای او يک فرشته 
بود يا بعد از آن »اغما« و ... داشــتند ديگر در »پنج کیلومتر...« 

وجود نداشت. 
بله خب. طبیعتا همین طور است. »پنج کیلومتر تا بهشت« با »او یک 
فرشــته بود« تفاوت زیادی دارد. مهم ترین تفاوت این است که »او 

یک فرشته بود« مبدع یک ژانر در تلویزیون بود، اما »پنج کیلومتر تا 
بهشت« این طور نبود، ولی من معتقدم که »پنج کیلومتر تا بهشت« 
شکست ژانر ماورایی نبود، چون بعد از آن »ســقوط یک فرشته« و 
»سی امین روز« در همین ژانر ســاخته شدند، مي شود گفت که آنها 
شکست خوردند. اگر بعد از »پنج کیلومتر تا بهشت« سریال ماورایی 
نساختم به دلیل شکست این ژانر نبود، خودم دیگر تمایلی نداشتم. 
حتی بعد از »او یک فرشته بود« هم دلم نمی خواست آن را ادامه دهم. 
آن زمان آقای پورحسین، مدیر شبکه دو اصرار کرد که »او یک فرشته 
بود 2« را بســازم، اما موافقت نکردم. گفتم من دلم می خواهد همه 
ژانرها را تجربه کنم. بعد رفتم در ژانری کاملا مغایر با آن و »زیرزمین« 

را ساختم.
اما بعد مجددا برگشتید و فیلمنامه های »اغما« و »روز حسرت« 

را در ژانر ماورايی نوشتید.
بله، مجددا من را هُل دادند که ماورایی بنویس و بساز. در صورتی که 
»زیرزمین« یک جور کمدی جدید و موفق بود و خودم آن ژانر کمدی 

را خیلی دوست داشتم. 
شما بعد از »پنج کیلومتر تا بهشت« قرار بود سريال »احضار« 
را هم در همین تم ماورايــی کار کنید که اتفاقا صحبت هايی هم 

درباره ساخت آن در شبکه نمايش خانگی وجود داشت.
همین سریال را هم من نمی خواستم ماورایی کار کنم. هفت، هشت 
سال پیش آقای تخشــید گفت بیا یک کار ماورایی بساز. اصرار کرد 
که »احضار« را بنویسم. من دوست دارم عرصه های مختلف را تجربه 
کنم، اما عملا شرایطی برایم فراهم مي كنند که بیا ماورایی بساز؛ مثلا 
یکی از ژانرهایی که خیلی دوست دارم، همان سریال »وفا«ست، اما 
همه شرایط دست به دست هم مي دهد که نتواني چیزی را که دوست 

داری، بسازی.
درواقع بعد از »او يک فرشته بود« يک برچسب روی پیشانی 
شما خورد که ماورايی بسازيد؛ يعنی از شما خواستند که اغما و 

بعد روز حسرت را در اين ژانر بنويسید. 
علتش این بود که کارهاي موفقی مي شــد، اما سایر کارهای ماورایی 
مثل »آخرین گناه«، سقوط یک فرشته و ... که من همکاری نداشتم 

چندان موفق نبود. 

سریال هایی با طعم زولبیا
بررسی 10 سریال مهم و ماندگار تلویزیون از ابتدا تاکنون. سریال های دهه  90 هیچ سهمی در جایگاه 

قدرتمند ترین ها و ماندگارترین ها ندارند

از سال 1380 که بساط ساخت سريال مناسبتی رمضان در تلويزيون به راه افتاد، تا همین امسال، هرسال 
سه يا چهار سريال در اين مناسبت روی آنتن رفته است. از میان حدود 80 سريالی که در اين سال ها روی 
آنتن رفته، شــايد بتوانیم با اغماض نام 10 اثر را به عنوان آثار موفق و ماندگار رمضان ثبت کنیم. جالب 
اينجاست که هر 10 سريال هم آثاری متعلق به دهه  80 هستند. درست است كه در رمضان های دهه 90 هم 
سريال های پرمخاطبی مثل »مدينه«، »پايتخت4«، »دودکش«، »مادرانه« و ... روی آنتن رفته، اما هیچ کدام 
از اين سريال ها به اندازه ای موفق نبوده اند که بعد از گذشت سال ها هنوز هم در ذهنمان ماندگار باشند. 
شايد بتوانیم اينطور بگويیم که پرونده  سريال های موفق رمضانی تا پايان سال 1389 بسته شده و در دهه 
90 سريال ها قدرت آثار قبلی را ندارند. در اين بخش مروری داريم بر 10 سريال مهم رمضانی تلويزيون در 

دو دهه اخیر.

پریسا بخت آور          کارگردان
نسیم رویا، نوعروس، همراز          چه رقبایی داشت؟

تجربه  ساخت دو سریال »خط قرمز« و »روزگار جوانی« نشان داده بود که استقبال از سریال های           دلایل موفقیت
جوانانه بالاست. دلیل اصلی استقبال از »پشت کنکوری ها« هم دقیقا فضای جوانانه  آن بود. ضمن اینکه تب کنکور 
در آن سال ها به شدت بالا بود و بخش مهمی از دهه شصتی ها در زمان پخش سریال یا سال های منتهی به کنکور را 
می گذراندند یا همان سال کنکور داشتند یا این سد را پشت سر گذاشته بودند. به همین دلیل هم سوژه  سریال، هم 
برای خودشــان و هم خانواده هایشــان جذاب بود. فیلمنامه اصغر فرهادی به همراه انتخاب درســت بازیگران و 
موقعیت های جالبی كه در آن خلق شده بود آنقدر بامزه بود که مخاطبان را ترغیب می کرد تا پایان آن را ادامه دهند. 
موسیقی تیتراژ سریال با صدای حمیدرضا صدری با همان جملات معروف »من شب و روز درس می خونم تا پشت 

کنکور نمونم« هنوز هم در ذهن مخاطبانش مانده است. 

علیرضا افخمی          کارگردان
مرده متحرک، برای آخرین بار، متهم گریخت          چه رقبایی داشت؟

         دلایل موفقیت با ساخت »او یک فرشته بود«، برای اولین بار تصویر شیطان در یك سریال تلویزیونی به نمایش 
درآمد. درواقع می توان »او یک فرشته بود« را سرآغاز ورود تلویزیون به بحث تولید سریال های ماورایی برای رمضان 
دانست. مرتضی ضرابی با گریمی کاملا متفاوت، در نقش شیطان ظاهر شد و با استفاده از رنگ های قرمز و افکت های 
عجیب، خیلی ترسناک به نظر می رسید. بحث ورود یک دختر در ظاهر ساده و معصوم به اسم فرشته با خوی شیطانی 
به خانه مردی معتقد که مدام به مسجد می رفت و نماز اول وقتش ترک نمی شد و از بین رفتن اعتقادات او به واسطه 
این شیطان، بحثی بود که پیش از آن هیچ وقت در تلویزیون نمونه اش را سراغ نداشتیم. این سریال در بعضی زمینه ها 
کاملا خط شکنی کرد. در آن سال علاوه بر »او یک فرشته بود«، »متهم گریخت« رضا عطاران هم جزو پدیده های 

رمضان شناخته شد. 

         کارگردان محمدحسین لطیفی
         چه رقبایی داشت؟ آخرین گناه، زیرزمین، بوی خوش زندگی

اولین سریال جدی و قدرتمند رمضان بود که علاوه بر قصه جذاب و بازیگران حرفه ای، به لحاظ           دلایل موفقیت
کارگردانی هم حرف اول را می زد. داستان »صاحبدلان« کاملا جدید بود و با فضای کمدی و ماورایی شکل گرفته در 
آن سال ها ارتباطی نداشت. محمدحسین لطیفی برخلاف سایر ســریال های مناسبتي آن زمان و شخصیت های 
غلوشده ای که برای آنها خلق می شد، شخصیت سیدخلیل صحاف زاده را کاملا زمینی ترسیم کرد. روابط او با همسر 
و خانواده آن طور نبود که انتظارش را داشتیم. اتفاقا جذابیت اصلی این سریال و معجزه قرآن دقیقا در همین روابط 
به خوبی مشخص شد. صاحبدلان را شاید بتوانیم اولین سریال مناسبتی رمضان بدانیم که درک آن به فکر و اندیشه 
زیادی نیاز داشــت. جدای از اینکه »صاحبدلان« هنوز هــم جزو آثار مهم رمضان به حســاب می آید، در کارنامه 

محمدحسین لطیفی هم اثر بی نظیری است. لطیفی هیچ وقت نتوانست این موفقیت را تکرار کند. 

حسن فتحی          کارگردان
اغما، یک وجب خاک، شکرانه          چه رقبایی داشت؟

         دلایل موفقیت دقیقا در همان سالی که »اغما« روی آنتن رفت، حسن فتحی هم در »میوه ممنوعه« یک فرد 
مذهبی را به عنوان شــخصیت اول برگزید و نمونه ای دیگر از ماجرای »شــیخ صنعان و دختر ترسا« را به نمایش 
گذاشت. این بار ایمان مردی متدین و ریش سفید محل به نام حاج یونس فتوحی به خاطر دل باختن به دختری جوان 
که هم سن وسال دخترش بود، دستخوش امتحان قرار گرفت. او تمام آنچه را داشت؛ از آبرو و خانواده و ... بعد از 70 
سال، برای عشقش از دست داد و خودش را انگشت نمای شــهر کرد. »میوه ممنوعه« هم از آن دست سریال های 
خط شــکن بود که پیش از آن هیچ کس فکرش را نمی کرد بتواند روزی از تلویزیون شــاهد پخشش باشد. »میوه 
ممنوعه« هنوز هم جزو آثار پرافتخار و درجه یک حسن فتحی است که قدیمی نشده و در بازپخش ها کماکان مورد 

توجه قرار می گیرد. 

         کارگردان محمدمهدی عسگرپور
در مسیر زاینده رود، ملکوت و نون و ریحون          چه رقبایی داشت؟

»جراحت« با اینکه جزو سریال های موفق تلویزیون در رمضان 20 سال اخیر بود، اما آنطور که           دلایل موفقیت
باید به اندازه سایر ســریال ها در ذهن ها نماند. با این حال هنوز هم در بازپخش ها اثر پربازدیدی به حساب می آید. 
مهم ترین دلیل موفقیت سریال، تمرکز داستان روی یک خانواده بزرگ و سنتی بود؛ خانواده ای که اعضای آن از هر 
طیفی بودند، اما هیچ کدامشان به عنوان خوب یا بد مطلق شــناخته نمی شدند. مسئله دیگر اینکه دست گذاشتن 
سریال روی موضوع بارداری در زمان عقد هم از جمله اتفاق هایی بود که در تلویزیون خیلی کم سراغ داشتیم. بازی 
درجه یک امین تارخ و همچنین نقش متفاوتی که آتنه فقیه نصیری در آن ایفا کرد از جمله اتفاق های مثبت سریال 
بود. فیلمنامه سعید نعمت الله در »جراحت« برخلاف آثار بعدی اش نه تنها اغراق شده نبود که اتفاقا کاملا ملموس به 

نظر می رسید و یکی از نقاط قوت سریال بود.

رامبد جوان          کارگردان
         چه رقبایی داشت؟ چراغ های خاموش، مهمانی از بهشت، یادداشت های کودکی

         دلایل موفقیت سریال »گمگشته« را می توان شروع کننده  سریال های رمضانی دانست. رامبد جوان در 
اولین تجربه کارگردانی، با یک داستان نه چندان بدیع و جذاب، به همراه بازیگرانی که اصولا کمدین نبودند، 
موقعیت های کمیک جالبی خلق کرد که برای همه جذاب بود. این اولین باری بود که یک ســریال رمضانی 
مذهبی با حال وهوای کمدی روی آنتن می رفت؛ سریالی که اتفاقا المان های مختلف مذهبی را هم در این ماه 
رعایت کرده بود و کاملا مناسب تماشا سر سفره  افطار بود. درست است که آن سال »یادداشت های کودکی« 
پریسا بخت آور هم مخاطبان زیادی برای خود در شبکه پنج دســت وپا کرد، اما استقبال از گمگشته خیلی 
بیشتر بود و این سریال بیشتر به چشم آمد. تیتراژ ســریال »گمگشته« با صدای مجید اخشابی به قدری در 

ذهن ها ماندگار شده که هنوز هم مخاطبان با شنیدنش به یاد ماه رمضان می افتند.

رضا عطاران          کارگردان
         چه رقبایی داشت؟ اگه بابام زنده بود، کمکم کن، رسم عاشقی

یکی از موفق ترین سریال های رمضانی تلویزیون در 20 سال اخیر، بدون شک »خانه به دوش«           دلایل موفقیت
رضا عطاران است. این سریال هنوز هم جزو پرمخاطب ترین هاست و میزان بازدیدش در سایت تلوبیون از بعضی 
سریال های جدید در حال پخش هم بیشتر اســت. عطاران در این سریال دست روی زندگی مردم فرودست 
جامعه گذاشت و زندگی آنها را در تقابل با زندگی طیف ثروتمند قرار داد. زوج رضا عطاران و حمید لولایی و 
بازی مریم امیرجلالی و علی صادقی از مهم ترین نقاط قوت این سریال بود. چندسال پیش مریم امیرجلالی در 
برنامه  من و شما اعلام کرد که فیلمنامه این سریال را اصغر فرهادی نوشته است؛ ادعایی که البته توسط سعید 
آقاخانی رد شد، اما هنوز این مسئله دقیق مشخص نشده اســت. »خانه به دوش« نه تنها یکی از بهترین آثار 

رمضانی تلویزیون است که بهترین اثر رضا عطاران هم به حساب می آید.

رضا عطاران          کارگردان
او یک فرشته بود، مرده متحرک، برای آخرین بار          چه رقبایی داشت؟

         دلایل موفقیت رضا عطاران در »متهم گریخت« هم روی مسیر موفقیت »خانه به دوش« پیش رفت. این بار 
هم محور اصلی داستانش را خانواده ای از طبقه  فرودست جامعه قرار داد که به امید رسیدن به زندگی بهتر و 
شرایط مطلوب تر محل زندگی شان را در شهرستان ترک می کردند و به تهران می آمدند. مواجهه  این خانواده 
با زندگی مردم شهر نشــین، تضاد جالبی را رقم می زد و بخش مهمی از کمدی سریال روی همین تضادها بنا 
شده بود. زنده یاد سیروس گرجستانی یکی از مهم ترین بازی هایش را در این سریال به نمایش گذاشت و زوج 
جذابی را به همراه مریم امیرجلالی رقم زد. موسیقی تیتراژ این سریال با صدای امیرحسین مدرس و دکلمه 
رضا عطاران هم جزو موارد ماندگار این ســریال اســت. »متهم گریخت« هم در بازپخش های متعدد، جزو 

سریال هایی است که هنوز هم مخاطبان بسیار زیادی را پای تلویزیون می نشاند. 

سیروس مقدم          کارگردان
میوه ممنوعه، یک وجب خاک، شکرانه          چه رقبایی داشت؟

ســال 86 دو پدیده اصلی داشــت؛ پدیده هایی که بعد از گذشــت این همه ســال هنوز           دلایل موفقیت
هیچ کدامشان از ذهنمان بیرون نرفته اند: »الیاس« و »حاج یونس فتوحی«. سیروس مقدم بعد از موفقیت »او 
یک فرشته بود« به کارگردانی علیرضا افخمی، تصمیم گرفت سریال جدیدش را در همین حال وهوا بسازد. او 
به جای دختر شیطان، به سراغ یک پسر جوان به اسم الیاس رفت. شیطان سریال سیروس مقدم، جوانی بود در 
لباس یک فرد موجه، ریش بلندی داشت با لباس سفید. درست تصویری که پیش از آن همیشه از افراد مذهبی 
سراغ داشتیم. مقدم از این جهت که شیطان را با این صفات معرفی کرد، اتفاق مهمی را رقم زد و در این زمینه 
خط شــکن بود. واکنش ها به اغما کاملا متفاوت بود. برخی آن را اثری بسیار درجه یک معرفی می کردند که 

وجودش برای تلویزیون لازم است و عده ای دیگر آن را تبلیغ خرافه پرستی می دانستند و مخالفش بودند. 

حسن فتحی          کارگردان
جراحت، ملکوت، نون و ریحون          چه رقبایی داشت؟

شاید در مقایسه با آثاری که پیش تر به آنها اشاره شد، »در مسیر زاینده رود« کمتر در ذهن ها           دلایل موفقیت
مانده باشد، اما زمان پخشش در سال 89 با استقبال زیادی روبه رو شد. سوژه  اصلی سریال بر اساس داستان 
واقعی بود. ماجرای ازدواج پدر یک مقتول با مادر یک قاتل چیزی نبود که پیش تر نمونه اش را در سریال های 
تلویزیونی سراغ داشته باشیم. ضمن اینکه ورود داستان سریال به ماجرای زدوبندها و مناسبات ناسالم در زمینه  
فوتبال از جمله اتفاق های دیگری بود که باعث شد توجه ها بیشــتر به آن جلب شود. داستان سریال در شهر 
اصفهان اتفاق می افتاد و تمرکز روی نمایش فضای شهری و معماری شهر جزو نقاط قوت آن به حساب می آمد. 
البته لهجه  به کاررفته در سریال با انتقادهایی روبه رو شد و خود حسن فتحی هم ضعف را پذیرفت. موسیقی 

تیتراژ سریال با صدای احسان خواجه امیری، یکی دیگر از دلایل ماندگاری آن بود.
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ارواح دوباره برمی گردند
معرفی اجمالی سریال هایی که قرار است رمضان امسال از شبکه های یک، دو، سه و پنج پخش شوند

پیش درآمد

علیرضا افخمی سال ها بعد از تجربه  ســاخت سریال های ماورایی مثل »او یک فرشــته بود«، »پنج کیلومتر تا 
بهشت« و »پنجمین خورشید«، حالا مجددا دست روی یک سریال ماورایی به اسم »احضار« گذاشته است. از 
تیزر سریال اینطور برمی آید که گویا با یک اثر نسبتا ترسناک روبه رو هستیم، اما هنوز نمی توانیم درباره  کیفیت 
آن و اینکه آیا می تواند در سال 1400 و در رقابت با انواع و اقسام ســریال های ماورایی و ترسناک موفقیتی در 
پیش داشته باشد یا خیر، اظهارنظری کنیم. آرش مجیدی، افســانه چهره آزاد، علی دهکردی، نسرین نکیسا، 
مرتضی کاظمی، آدرینا صادقی و ... از جمله بازیگران این سریال هستند. داستان »احضار« با سفر تفریحی چند 
دختر و پسر جوان به شمال کشور شروع می شود. در این سفر اتفاق های عجیبی را تجربه می کنند و ماجراهای 

غیرمنتظره ای برایشان پیش خواهد آمد. 

سه فصل اول سریال »بچه مهندس« به کارگردانی علی غفاری ساخته شد و سه دوره  کودکی، نوجوانی و جوانی 
شخصیتی به نام جواد جوادی به تصویر کشیده شد. فصل ســوم به دلیل تغییرات بنیادین در داستان و شعاری 
شدن بیش از اندازه  سریال، با اقبال زیادی روبه رو نشد و حواشی زیادی برایش پیش آمد، اما بااین حال شبکه دو 
تصمیم گرفت فصل چهارم آن را این بار به کارگردانی احمد کاوری تولید کند. روزبه حصاری، بازیگر فصل سوم 
این سریال به خاطر اختلافات مالی حاضر به همکاری با ادامه پروژه نشد و این بار قرار است محمدرضا رهبری را در 
نقش جواد جوادی در فصل چهار ببینیم. ثریا قاسمی، فرهاد قائمیان، مهشید جوادی، سیما خضرآبادی، سهند 
جاهدی، کوروش سلیمانی، عبدالرضا اکبری، عباس جمشیدی فر، سیاوش چراغی پور و … از جمله بازیگران 

فصل چهارم »بچه مهندس« هستند. 

شبکه سه امسال بعد از تجربه  ناموفق پخش سریال »سرباز« در ماه رمضان سال گذشته، این بار به برای تضمین 
جلب مخاطب، دست روی سریال »یاور« به کارگردانی مشترک سعید سلطانی و اصغر نعیمی گذاشته است. این 
سریال بر اساس فیلمنامه سعید مطلبی ساخته شده و جالب اینجاست که نقش اصلی این سریال هم به داریوش 
ارجمند سپرده شده اســت. همکاری سعید سلطانی، ســعید مطلبی و داریوش ارجمند در سریال »ستایش« 
موفقیت خوبی را رقم زد و مخاطبان زیادی را با خود همراه کرد و نهایتا به فصل سوم رسید. حالا احتمالا مجددا با 
سریالی در همین حال وهوا روبه رو خواهیم بود. به گفته  آرمان زرین کوب، »یاور« سریال تلخی نیست و می شود 
گفت تا حدودی معمایی است. ارســلان قاسمی، محمد حاتمی، فقیهه ســلطانی، پرویز فلاحی پور، اسماعیل 

محرابی، زهرا سعیدی، شبنم فرشادجو و ... از جمله بازیگران این سریال هستند.

شبکه پنج قرار است هرشب ساعت 23 آنتنش را در اختیار پخش سریال »رعدوبرق« به کارگردانی بهروز افخمی 
بگذارد. موضوع اصلی این سریال درباره  سیل سال 1397 است؛ سیلی که مناطق بسیاری را درگیر کرد و زندگی 
بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داد. بهروز افخمی گفته است قصدش از ساخت این سریال نمایش گوشه ای از 
زحمات تلاشگران در حادثه سیل دو سال گذشته بوده است. همچنین گفته است که تلاش زیادی انجام داده تا 
حال وهوای آن روزها را به بهترین شکل به تصویر بکشد. ساخت این سریال به خاطر صحبت های بهروز افخمی 
درباره  بی اهمیتی به پروتکل های بهداشتی در زمان شیوع کرونا و حضور عوامل بدون ماسک سر صحنه با حواشی 
زیادی روبه رو بود. محمد فیلی، مهران رجبی، شهین تسلیمی، مختار سائقی، شهرام قائدی، مهدی زمین پرداز 

و ... از جمله بازیگران این سریال هستند.
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امسال شبکه های يک، دو، سه و پنج، چهار سريال برای ماه رمضان در نظر گرفته اند. با نگاهی اجمالی به نام کارگردان ها و حال وهوای سريال ها 
تقريبا می توانیم مطمئن باشیم با سريال هايی سرگرم کننده روبه رو هستیم. اولین سريالی که بعد از افطار روی آنتن خواهد رفت، »ياور« از شبکه 

سه است و بعد از آن به ترتیب شاهد پخش سريال های »بچه مهندس4«، »احضار« و »رعدوبرق« خواهیم بود.

     مکمل گزارش یک
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نقش حاج یونس فتوحی یکی از مهم ترین نقش های کارنامه بازیگری علی نصیریان است. مردی متدین و اهل خانواده 
که نماز اول وقتش ترک نمی شود و توی محله به عنوان ریش سفید و معتمد شناخته می شود، چنان دل به دختری جوان 
می بندد که عنان از دست می دهد و حاضر می شود قید همه چیز را برای رسیدن به او بزند. شخصیت حاج یونس به قدری 
دقیق و پیچیده است که با وجود بی وفایی نسبت به همسرش، در ذهن هیچ کدام از مخاطبان به عنوان مردی هوس ران 
و خیانتکار شناخته نمی شود. نصیریان در بازی اش مرز میان عشق و هوس را به خوبی رعایت می کند و در راه این عشق 
چنان به استیصال می رسد که مخاطبان عمق درماندگی اش را درک می کنند و چاره ای جز همراهی با این شخصیت 
برای رسیدن به معشوق ندارند. حاج یونس داســتان »میوه ممنوعه«، همان داستان شیخ صنعان و دختر ترساست و 

شاید هیچ کس بهتر از نصیریان نمی توانست از پس نمایش حال شیخ به خوبی بربیاید. 
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اما
زمانی که سریال »اغما« روی آنتن می رفت، الیاس به عنوان یک شــخصیت منفی، مورد خشم و نفرت مخاطبان قرار آق

داشت؛ شخصیتی که از یک طرف با لباس مردان مذهبی، در نقش فرشــته ظاهر می شد و زندگی دکتر پژوهان را به 
خطر می انداخت. از طرف دیگر با لباس های مد روز و موهای بلند و ابراز عشــقی دروغین با دختری ثروتمند اما تنها 
وارد رابطه می شد و او را ترغیب به دزدی و فرار از خانه می کرد. همین که حامد کمیلی موفق شده بود با این دو کاراکتر 
متضاد، نفرت مخاطبان را برانگیزد، نشــان از موفقیت او در ایفای این نقش داشت. این اولین باری بود که با شخصیت 
شیطان در ظاهر یک مرد مذهبی و متدین در سریال های تلویزیونی به تصویر کشــیده می شد و ازاین رو خیلی مورد 
توجه قرار گرفت. هنوز هم حامد کمیلی بعد از گذشت این همه سال و بازی در نقش های مختلف، با نقش الیاس در ذهن 

مخاطبانش باقی مانده است. 
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اش
امین تارخ سه ســال بعد از تجربه  بازی در ســریال رمضانی »اغما« و موفقیتی که با نقش دکتر طه پژوهان به دست ه

آورد، در رمضان 1389 در ســریال »جراحت« با نقش برادر بزرگ یک خانواده به نام »بزرگ« ظاهر شــد. او درست 
مثل نامش، بزرگ یک خانواده بود و بیشتر از یک برادر در زندگی  همه نقش داشــت. درواقع یك جور پدرسالار بود 
كه همه امور خانواده خود و خانواده برادرش و... را در دست داشت. تارخ از پس این نقش هم به بهترین شكل ممكن 
برآمد؛ یك آدم مقتدر كه ابتدا بر همه حكمراني مي كند، اما به تدریج با اتفاقاتي كه برایش مي افتد، حرمتش شكسته 
مي شود، اما همچنان در تلاش است تا ابهت خود را حفظ كند. تارخ با ظرافت هرچه تمام تر این خرد شدن بزرگ را در 
بازي اش متبلور كرد و توانست به خوبي نبض سریال را در دســت بگیرد و به این ترتیب این كاراكتر را تبدیل به پدیده 

رمضان آن سال كند.

زنده یاد سیروس گرجستانی، یک جورهای رکورددار بازی در سریال های رمضانی بود. او از سال 80 که یک جورهایی نقطه 
شروع ساخت سریال های مناسبتی رمضان به حساب می آمد تا سال 90 در هفت سریال رمضانی حضور داشت. در میان 
نقش هایی که در »یادداشت های کودکی«، »پشت کنکوری ها«، »رانتخوار کوچک«، »متهم گریخت«، »صاحبدلان«، 
»مامور بدرقه« و »سه دونگ سه دونگ« برعهده داشت، بیشتر از همه بازی اش در نقش هاشم آقا در سریال »متهم گریخت« 
به کارگردانی رضا عطاران به چشم آمد. هاشم آقا هم درست مثل آقاماشالا مردی از طبقه فرودست جامعه بود که مدام در 
شرایطی متضاد با سبک وسیاق همیشگی زندگی اش قرار می گرفت. با این تفاوت که هاشم آقا در برخی زمینه ها زرنگ تر 
بود و ابایی از آبروریزی و سوءاستفاده از دیگران نداشت. شخصیت هاشــم آقا برای سیروس گرجستانی نقطه عطفی به 

حساب آمد و هنوز هم خیلی ها او را با این نام و شخصیت درخشانی که در »متهم گریخت« بازی کرد به یاد می آورند. 

حمید لولایی جزو بازیگرهایی بود که همراه مهران مدیری به تلویزیون آمد، اما با نقش خشــایار مستوفی در سریال 
»زیر آسمان شهر« به شهرت رسید.تا مدت ها از کاراکتر خشایار در سریال های مختلف استفاده کرد،اما با بازی در نقش 
آقاماشالا در ســریال »خانه به دوش« سبک جدیدی از بازی را به نمایش گذاشــت. او مردی از طبقه  فرودست جامعه 
بود؛مردی ساده که به راحتی اعتماد می کرد و رودست می خورد. محور اصلی داستان، روی همین سادگی بنا شده بود. 
او تمام اموالش را در اختیار یک کلاهبردار قرار داد و دیگر صاحب پول هایش نبود. از ترس اینکه آبرویش برود، خودش 
را مخفی کرد تا از خانواده اش خجالت نکشد. لولایی بدون اینکه گریم متفاوتی داشته باشد، به خوبی از پس ایفای نقش 
یک مرد ساده و مالباخته برآمد. همراهی او با رضا عطاران زوج کمدی جذابی را در این سریال شکل داد. رفتار او با علی 

صادقی که نقش پسرش را داشت هم جزو جذابیت های سریال بود. 

با اسم کوچک صدایشان می زنیم

ترکیب جنجال و سانسور

مروری بر پنج کاراکتر به  یادماندنی سریال های رمضانی در دهه 80 و 90

مروری بر پنج سریالی که هنگام پخش در ماه رمضان با حواشی مختلف روبه رو شده اند

بعضی از شخصیت های سريال های رمضانی دهه 80 به قدری جذاب بودند که هنوز هم بعد از گذشت اين همه سال در ذهنمان مانده اند.کافی است اسمی از کاراکترهای 
آقا ماشالا، هاشم آقا، الیاس و حاج يونس فتوحی به میان بیايد تا بدون اينکه حتی کوچک ترين فکری کنیم به ياد اين سريال ها بیفتیم.از بین شخصیت هايی که در اين 

بخش مرور می کنیم شايد فقط شخصیت »بزرگ« با بازی امین تارخ باشد که نسبت به سايرين در ذهن مخاطبان کمتری مانده باشد.  

بزنگاه

رضــا عطــاران بعــد از موفقیت دو 
ســریال مناســبتی رمضان؛ یعنی 
»خانه به دوش« و »متهم گریخت«، 
ســال 1387 ســریال »بزنگاه« را 
برای این مناســبت کارگردانی کرد. 
این ســریال با اعتراض های زیادی 
روبه رو شد. برخی به حرمت شکنی و 
بی احترامی در مراسم تشییع جنازه  
پدر خانواده معترض شدند و برخی 
به استفاده  علنی شــخصیت نادر با 
بازی رضا عطاران از مــواد مخدر و 
بیان الفاظ ناپسند و ... گلایه کردند. 
خلاصه ماجــرا به اینجا رســید که 
نامه ای از سوی شــورای نظارت بر 
صداوسیما به سازمان فرستاده شد 
تا دســتور توقف پخش مجموعه را 
بدهنــد. بااین حال ســریال متوقف 
نشد و پخش آن ادامه پیدا کرد. این 
ســریال در بازپخش با سانسورهایی 
همراه شــد. بعد از »بزنــگاه« رضا 
عطاران به خاطر تمام این حواشــی، 
قید همــکاری با تلویزیــون را زد و 
دیگر هیچ ســریالی برای این رسانه 
نساخت. این قطع همکاری هنوز بعد 
از گذشت 13 سال ادامه دارد و کاملا 

به ضرر تلویزیون تمام شده است. 

پنج کیلومتر تا بهشت

داســتان ســریال »پنج کیلومتر تا 
بهشت« درباره  پسری بود که بر اثر 
ضربه ای به سرش به کما می رفت. در 
حالت کما روح او می توانست آزادانه 
برای خودش بچرخد و با کمک روحی 
دیگر که متعلق بــه دختری بود که 
دچار مرگ مغزی شــده بود به خانه 
برگردد و از اتفاق هایی که در غیابش 
رخ می دهد و حرف هایی که پشــت 
سرش می زنند آگاه شود.داستان به 
سمت وســویی پیش می رفت که او 
در پایان از کما بیــرون می آمد و به 
زندگی برمی گشت. این ماجرا آنقدر 
از دیدگاه یک پســربچه  هفت ساله 
بامــزه آمده بود کــه تصمیم گرفت 
تبدیل به روح شــود تا به مکان های 
موردعلاقه اش سر بزند و ببیند مادر 
و پدرش پشت سرش چه می  گویند. 
این کودک روزی کــه در خانه تنها 
بود یک روسری را به میله بارفیکس 
قلاب کرد و خــودش را با آن دار زد. 
متاســفانه بلافاصلــه از هوش رفت 
و در نهایت دچار مرگ مغزي شــد. 
بعد از آن بود که تاکید کردند حتما 
باید ســریال های اینچنینی با قید 

محدودیت سنی روی آنتن برود. 

هفت سنگ

ســریال »هفت ســنگ« درســت 
بلافاصله بعد از پخش اولین قسمت 
درگیر حاشــیه شــد. کپی برداری 
عین به عین این سریال از روی سریال 
آمریکایی »مدرن فامیلی« باعث شد 
خیلی ها به آن واکنش نشان دهند و 
با انتشار تصاویر مشابه میان این دو 
ســریال، این اثر را فاقد ارزش هنری 
بنامنــد. کار به جایی رســید که در 
تایم گزارشــی در مورد شباهت های 
این دو سریال منتشر شد که توضیح 
می داد ســریال »هفت سنگ« یک 
بازتولید از سریال »خانواده مدرن« 
و بسیار به آن نزدیک است، تک تک 
صحنه های آن با همان لوکیشــن و 
مسیر و با همان شوخی ها در سریال 
ایرانی تکرار شــده اســت. بعد از آن 
شــورای نظارت بر صداوسیما وارد 
عمل شد و پای ماجرا به مجلس هم 
کشیده شــد. نتیجه  این ارزیابی ها و 
مقایســه ها میان دو سریال به جایی 
نرسید و با وجود تمام جنجال هایی 
که رخ داد، »هفت  سنگ« بدون هیچ 
مشــکلی تا پایان رمضان روی آنتن 
باقی ماند و دیگر حرفی از کپی بودن 

آن به میان نیامد. 

در مسیر زاینده رود

پس از گذشت چند قسمت از شروع 
پخش سریال »در مسیر زاینده رود« 
اعتراض ها به لهجه  اصفهانی بازیگران 
شــروع شــد. با وجود عذرخواهی 
تهیه کننــده ســریال از مــردم و 
مســئولان اصفهان، اما اصفهانی ها 
روی خواســته  خودشــان مبنی بر 
حذف ســریال یا تغییر لهجه ها مصر 
بودند تا اینکه نهایتــا عوامل مجبور 
به سانســور ســریال شــدند. حتی 
نماینده اصفهان به این نکته اشــاره 
کرد که این ســریال، مردم اصفهان 
را که سابقه فرهنگی و تمدن بالایی 
داشته و شهیدان بســیاری را در راه 
انقلاب داده اند مورد اهانت قرار داده 
است. با اینکه »در مسیر زاینده رود« 
از آنتن بیرون کشــیده نشــد، اما به 
راحتی هم نتوانست روی آنتن باقی 
بماند. وضعیت بــه این صورت پیش 
رفت که عوامل ســریال وادار شدند 
دیالوگ هــای بازیگرانی که خیلی با 
مهارت اصفهانی صحبت نمی کنند را 
تا جایی که می توانند کوتاه یا حذف 
کنند. به همین دلیــل بود که در هر 
قســمت، تقریبا حــدود 10 الی 15 

اصلاحیه به این سریال می خورد. 

میوه ممنوعه

همانطور کــه در بخش هــای دیگر 
این صفحه هــم نوشــته ایم، »میوه 
ممنوعــه«ی حســن فتحــی جزو 
سریال های خط شکن و بسیار متفاوت 
تلویزیون بــود. بااین حال بعد از پایان 
پخش سریال، بازیگران و عوامل سریال 
در مصاحبه هایشــان تاکیــد کردند 
که آنچه روی آنتن رفت بــا آنچه در 
فیلمنامه وجود داشت بسیار متفاوت 
بود. علی نصیریــان در مصاحبه ای از 
وضعیت سانسور ســریال گلایه کرد 
و گفت صحنه هایی کــه حاج یونس 
غرق در شوق وصال است و با خودش 
می چرخد و می رقصد از سریال حذف 
شده. همچنین پایان سریال هم حاج 
یونس باید مثل حکایت شیخ صنعان 
ســر به کوه و بیابان می گذاشــت که 
مجبور به تغییر آن شــده اند. او گفته 
آن زمان به مدیر شــبکه پیغام داده و 
اعتراض کرده. مدیر شبکه سر صحنه 
آمده و نصیریان به او گفته »شــما با 
این دســت بــردن در كار دارید این 
حق را از ما ســلب مي كنید. خودتان 
متن را تصویب كردید و مي دانســتید 
حاج یونس عاشق هســتي مي شود. 

شترسواري كه دولادولا نمي شود.«
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